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چكيده
   اين مقاله، با هدف شناخت «زن» و «زنانگى» در اشعار حافظ و تاگور، با تركيبى از روش هاى 

تحقيق «توصيف» و «تحليل محتوا» به رشته ى تحرير درآمده است. 
   در اشــعار حافظ، بزرگ ترين و مشهورترين غزل سراى ايرانى، زن حضورى مستقيم ندارد؛ 
اماّ با مطالعه و دقت در سرگذشــت شــاعر، مى توان از طريق تفســير و تأويل، به غزليات يا ابياتى 
دســت يافت كه در آن حافظ زن را در مقام يك معشــوق، محبوب و معبود مورد ســتايش قرار 
داده اســت. اين در حالى است كه در اشــعار تاگور، بزرگ ترين و مشهورترين شاعر هندى، زن 

حضورى مستقيم و بسيار چشمگير دارد. 
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در اشعار تاگور، علاوه بر اين كه مى توان نقش هاى مختلف زن در مقام دخترى ، همسرى و 
مادرى را به وضوح مشاهده كرد، زن نماد الهه هاى هندى است. 

واژگان كليدى: حافظ، تاگور، زن، زنانگى

مقدمه
خواجه شــمس الدين محمد، حافظ شــيرازى (792-726 ق) شاعر بلند پايه ى ايرانى است. از 
منظر بسيارى از پژوهشگران، داراى مشربى عارفانه بود. او مشهورترين و محبوب ترين غزل سراى 
ايران است و مردمان امروز ايران زمين، ديوان غزلياتش را بعد از كتاب مقدّس قرآن كريم عزيز 

مى شمارند. 
بــراى پى بــردن به ديدگاه هــاى وى دربــاره ى زن و زنانگى، در ابتدا لازم اســت نگاهى به 

ديدگاه هاى موجود، نسبت به موقعيت زن در شعر كلاسيك ايران داشته باشيم. 
درباره ى جايگاه زن در شــعر كلاســيك ايران، نظريات متفاوت و بلكه متضادى وجود دارد 

كه در مجموع مى توان آن ها را به دو دسته تقسيم كرد. 
ديدگاه اول كه متأثر از نظريه ى «استبداد شرقى» اثر «كارل ويتفوگل» است (پولادى، 1376) 
كه معتقد اســت؛ چون زنان در تاريخ ايران، هيچ گاه حضورى مســتحكم و مســتقل در عرصه ى 
مناســبات سياســى، اجتماعى و فرهنگى نداشــته اند و همواره تحت ســلطه ى نظام مرد سالارى 
بوده اند. بنابراين، حضورشــان در شــعر، هيچ گاه هويت مســتقلى نداشته اســت و همواره تابع و 
بازيچه ى اراده ى مردان بوده اند. اينان نقش فعّال پاره اى از زنان مثل «شــيرين» را در برهه هايى از 

زمان استثنا مى دانند. 
ديدگاه دوم معتقد اســت كه اگرچه زنان به طور مســتقيم در مناســبات جامعه ى ايران نقش 
مستقيم نداشته اند؛ بلكه آنان به طريق غير مستقيم، هميشه بر مناسبات سياسى، اجتماعى و فرهنگى 
به طور جدّى اثرگذار بوده اند. بنابراين، حضورشــان به طور غيرمستقيم در شعر كلاسيك ايران، 

بسيار جدى بوده است. 
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يكى از نقش هايى كه زنان در اشــعار ايرانى داشــته اند، نقش معشــوقه بوده و معشــوق شاعر 
ايرانى چه وجود خارجى داشــته و چه نداشــته؛ چون قدم در بساط بى آلايش غزل گذاشته، فارغ 
از ويژگى هاى جنســى خود، چنان هيئت قدســى و مينوى به خود گرفته كه توجّه شاعر را چون 

پرستنده اى ستايشگر، به خود جلب نموده است. (مظفرى، 1383: 134)
در واقع زن مطرح در شعر غنايى، در اصل يك ايزد بانو است. پس در توصيف او زبان شعر، 
استعارى و تصويرى است؛ يعنى از انواع تشبيه و مجاز و استعاره استفاده شده است و مى توان اين 
استعاره ها را تأويل به حقيقت كرد؛ زيرا در واقع اين استعاره ها، همان صفات جادويى و اساطيرى 

ايزد بانوان را به عنوان يك الگوى نخستين مطرح مى كنند. (شميسا، 1373: 125)
در شــعر كلاســيك عرفانى، اگرچه زن حضور قابل توجّه فيزيكى ندارد و ساخته و پرداخته 
زمان و ذهن شــاعر است؛ اما همواره از او به عنوان نماد جمال و جلوه ى جمالى حضرت دوست 
ياد مى شــود (اكبرى، پايگاه رســمى اينترنتى پرتال جامع علوم انسانى) و شاعر در وصف عُلوّ او 
و آرزوى تقرب به درگاه او ســخن مى گويد و همين معشــوق است كه عارفان از آن، به معبود و 

خدا تعبير مى كنند. (همان: 126)
و اما درباره ى رابيندرانات تاگور (1941-1861 م) شــاعر، نويسنده، موسيقى دان، ترانه سرا و 
فيلســوف هندى گفتنى است كه خانواده ى وى از «برهمنان» بوده و شخص وى به «اپُانيشادها» و 

«ديوان حافظ» علاقه ى فراوان داشته است. (مشهور، 1388: 144)
ديدگاه هاى تاگور نسبت به زن و موضوع زنانگى، آن قدر برجسته و بارز است كه در اين باره 
آمده اســت: «طبيعت وجود تاگور از جنبه ى زنانه ى بســيار قوى برخوردار است، او مظهر پندار 
آرداناريشوار (Ardahanarishwar) است. تصويري در اسطوره هاى هندو، نيمه خدا و نيمه الهه 
(شــيوا ـ پارواتى) كه نماد موجودى آرمانى بوده اســت و در او خصوصيات مردانه و زنانه با هم 
تلفيق شــده اند تا او را تكامل بخشــند. زنانگى، حس شــهودى و ذكاوت تاگور، او را داناى كل 

ذهن يك زن كرده است.» (تاگور، 1386: پيش گفتار: 17)
در فلســفه ى هند، انسان جايگاه رفيعى دارد، او ناخداى كشتى وجود خويش است و مسئول 



حافظ پژوهى/ دفتر پانزدهم242

كليه ى اعمال خود است، از اين رو فلسفه ى هند اهمّيتّ زيادى به تهذيب نفس مى دهد.
قابل توجه اســت كه يكى از خصوصياّت برجســته ى فلسفه هند آن است كه تأكيد زيادى بر 
يكى بودن حقيقت دارد. از نظر آن ها اگرچه صورت مختلف اســت؛ ولى در معنى يكى هستند. 
حقيقت در آينه هاى رنگارنگ منعكس شــده اســت و اگرچه در جاهــاى مختلف به رنگ هاى 
مختلــف درآمــده؛ اما اگر پس اين پرده هاى رنگارنگ نفوذ كنيــم، جلوه ى نور يك حقيقت را 

مشاهده مى كنيم. (مهرين، 1361: 60 - 66)
در فلســفه ى هند برهما، نيرويى مقدّس است، همان حقيقت واحد است كه مافوق اين دنياى 
درد و رنج اســت و اوپانيشــادها كه يكى از بزرگ ترين كتب مقدّس و فلسفى هند است، بهترين 
منبع شــناخت جايگاه و نقش انســان در جهان هســتى و نقش زن و مرد در چگونگى رسيدن به 

حقيقت است.
شناخت نقش زن و زنانگى در شعرهاى تاگور، با توجه به فلسفه ى فوق امكان پذير است.  

زن و زنانگى در اشعار حافظ
واژه ى «زن» در ديوان حافظ دو بار به كار رفته است، يك بار در غزليات و بار ديگر در قصايد، 
(اشــترى، 1385، ج1: 598) اين امر پژوهش را درباره ى زن از منظـر حافظ، دشـــوار و در عين 
حال تأمل برانگيـز مى كند. حافظ در تك بيت با استفاده از واژه ى زن در غزلياتش آورده است: 
بنماى رخ كه خلقى واله شوند و حيران/بگشاى لب كه فرياد از مرد و زن برآيد. (حافظ333/3)

   در بيت فوق، خواجه ى شيراز، واژه ى «زن» را در كنار واژه ى «مرد» به كار برده و در مجموع 
تمام انسان ها را اراده كرده است و اين كاربرد، كاربردى بسيارى معمولى و ساده است. بار ديگر 
كه حافظ از واژه ى زن در قصايد اســتفاده كرده، در قصيده ى مدح شــاه شيخ ابواسحاق است و 

در ضمن آن آورده است:

جزاش در زن و فرزند و خان و مان گيرد كه هر چه در حق خاندان دولت كرد   
                  (حافظ برگ نيسى، 1379: 586)
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   در اين بيت، واژه ى زن، عموميت دارد و منظور خاصى را نمى توان از آن ادراك كرد. 
حافظ 12 بار از واژه ى «دختر» اســتفاده كرده است. (اشــترى، همان: 448) كه در تركيب با 

واژه ى بعد، بيش تر به معنى شراب است، براى مثال:

برسان بندگى دخترِ رز گو به در آى                 كه دم و همّت ما كرد ز بند آزادت
                                                                                                         (حافظ 18/3)

   در خصوص نام هاى زنان بايد گفت كه در ديوان حافظ، نام هاى مريم، زليخا، حوا، زهره، 
ليلى، ســلمى، شكر و گلچهر مورد استفاده قرار گرفته است و واژه ى «مادر» دو مرتبه در تركيب 
«شــيرمادر» و «مادر دهر و مادر گيتى» و يك مرتبه «ام الخبائث» در معناى شــراب آمده اســت. 
(خوشه چرخ آرايى، 1387: 41) كه در مجموع نمى تواند ما را در فهم ديدگاه خواجه، نسبت به 

مقوله ى زن و زنانگى يارى كند.
 با توجه به عارفانه ـ عاشقانه بودن غزليات حافظ، پى بردن به انديشه هاى ناب خواجه درباره ى 
زن، دشــوار اســت و اين امر را بايد در ميان مفاهيم و واژه هاى ديگرى جست وجو كرد كه گواه 
مســائل زنانگى باشد. اين امر اگر چه دشوار است؛ اما مى تواند تا حدودى ما را در نيل به مقصود 

يارى رساند. 
در اين راستا، بايد به اين نكته توجه كنيم كه حافظ در گزينش واژه ها، بسيار عالمانه برخـورد 
كرده اســت. تا آن جا كه اگـر بخـواهيم جاى واژه اى را با واژه ى هم معنيش (مترادفش) به شرط 
لطمه نزدن به وزن شــعر عوض كنيم، تأثير اراده شــده از ســوى حافظ را در پس ذهن شــنونده 

نخواهد داشت؛ براى نمونه در بيت زير:

واعظان كاين جلوه بر محراب و منبر مى كنند      چون به خلوت مى روند آن كار ديگر مى كنند
      (حافظ 199/1)

   اگــر حافــظ به جاى واژه ى «واعظ» از واژه ى «ناصح» اســتفاده مى كــرد، آن زيبايى و آن 
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القــاء مفهوم عميق را از دســت مى داد؛ به اين دليل كه ما  از واژه ى ناصح، گونه اى دلســوزى و 
خيرخواهــى اراده مى كنيم كه در مورد واژه ى «واعظ» چنين نيســت يــا لااقل در ديوان حافظ با 

توجه به مفهوم «وارونگى مفاهيم» اين انتظار را نداريم.
   پس طبيعى اســت كه براى نشــان دادن ســيماى واقعى «زن» در ديوان حافظ، بايد به سراغ 
واژه هايى هم چون: يار، دلبر، نگار، محبوب، معشــوق و... برويم و علاوه بر اين ها به غزلياّتى بايد 
توجه كرد كه حافظ به طور مستقيم، بدون خطاب خاصى و گاه با ضميرى، معشوقش را توصيف 

مى كند. البته از مقوله ى استعاره ها نبايد غافل شد:

اگر آن طاير قدسى ز درم باز آيد                عمر بگذشته به پيرانه سرم باز آيد

كه در اين بيت «طاير قدسى» به استعاره، مراد يار فرشته خوى است (خطيب رهبر، 1375:319) 
اگرچه برگ نيســى «طاير قدســى» را كنايه از ممدوح و اين ممدوح را به احتمال «شــاه شجاع» 

معرفى مى كند. (برگ نيسى، 1379:240)
از ايــن رو، بــه خاطر اين اختلاف نظرها، ســيماى «زن» را بدون درنظرگرفتن اســتعاره ها، به 
تصوير مى كشــيم. گفتنى است شايد اين اختلاف نظرها، مربوط به اوضاع نابه سامان عصر حافظ 
باشــد كه زهد و تقواى ريايى، مجالى براى واضح صحبت كردن از معشــوق نگذاشته و خواجه 
به عمد در لفافه صحبت كرده اســت، به گونه اى كه بتوان با تأويل، از چنگ كوته بينان ظاهربين 

فرار كرد.
   در توضيح مختصر عصر حافظ بايد گفت كه اميرمبارزالدين: «در شيراز، بعد از پيروزى بر 
خاندان اينجو، به نام خليفه ى عباسى مصر كه دست نشانده ى امراى آن جا بود، خطبه خواند و اين 
اقدام او، به منزله ى احياى شريعت و بازگشت دوران قبل از عهد ايلخانان، مورد تحسين متشرعه 
واقع شــد. اميرمبارزالدّين در اظهار تقدّس و اجراى نهى از منكر چنان شدّت و دقتّى به خرج داد 
كه عشرت جويان شــيراز  وى را به طعنه، پادشاه محتسب خواندند.» (زرين كوب، 1379: 586) 
اين اتفاقات و حاكميت زهد ريايى و تقواى ظاهرى و شــريعت قشرى (مشكور، 1366: 264) به 
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هرحال خواجه را وادار مى كرد تا در توصيف مسائل زنانه، ملاحظات زمانه را لحاظ كند.
 بنابراين، در اين مقاله، كوشــش شــده تا از طريق تفسير و تأويل مفاهيم احتمالى مطرح شده 

در غزليات حافظ، به مقصود نزديك شد. 
در اولين گام بايد توجه شــود كه واقعى ترين و ملموس ترين نگاه حافظ به زن، در غزل هايى 

ادراك مى شود كه به زعم اكثر حافظ پژوهان، مخاطب حافظ همسرش است:
ســر تا قدش چــون پــرى از عيب بــرى بودآن يــار كــزو خانــه ى مــا جــاى پـــرى بود

بيچـــاره ندانســت كــه يــارش ســفـرى بـوددل گفــت: فروكش كنم اين شــهر به بويش   
برافتـــاد       پـــرده  مـــن  دل  راز  ز  نــه  تــا بــود فلــك شــيوه ى او پـــرده درى بـودتنهـــا 
بــا حســن ادب شــيوه ى صاحب نظــرى بودمنظـــور خـردمنـــد مــن آن مــاه كــه او را       
آرى چــه كنــم دولـــت دور قمـــرى بـود؟از چنــگ منــش اختــر بدمهـــر بــه در بـرد          
بـــودعــذرى بنــه اى دل كه تــو درويشــى و او را ســـرتاجـورى  حُســـن  مملكــت  در 

بـــوداوقات خوش آن بود كه با دوســت بسـر رفت      بيخبـــرى  و  بى حاصلــى  همـــه  باقــى 
افســوس كه آن گنــج روان، رهگــذرى بودخوش بـود لب آب و گل و ســبـزه و نسـرين    
بــا بــاد صبا وقت ســحـر جلــوه گـــرى بـودخود را بكش اى بلبل از اين رشك كه گل را

از يمـــن دعــاى شــب و ورد ســحـرى بـودهـر گنـجِ ســعـادت كه خـــدا داد به حـافـظ         
(حافظ ، غزل 216)

    در مطلع غـزل، حافظ براى همســرش چنان كه از مقام همســـرى انتظار مى رود، واژه ى يار 
را  بر مى گزيند يارى كه پرى صفت، از تمام عيب ها به دور است و حافظ به خاطر او و به اميد او 
در اين شــهر، رحل اقامت مى افكند، همو كه زيباروست، خردمند است، داراى حسن معاشرت، 
صاحب نظر و نكته سنج است. اگرچه اختر بدر مهر، اين يار را از چنگ شاعر به در برده؛ اما تمام 
اوقات خوشــى را كه تصّور مى كند، با او ســپرى شده اســت و در پايان غزل، او را گنج سعادت 
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خدادادى مى داند كه به يمن دعاى شب و ورد سحرى، به دست آورده است. 
در غزل ديگرى به مطلع:

مسلمانان مرا وقتى دلى بود                كه با او گفتمى، گر مشكلى بود
                                                                                          (حافظ ، غزل 217)

   مى تواند دل يار از دســت رفته اى باشد كه حافظ مشكلاتش را با او در ميان مى گذارد و او 
غمگسار حافظ است و حافظ با چـاره جـويى و نيك انديشـى او، از گـرداب غم نجات مى يابـد. 

علاوه بر موارد فوق، بيت هايى كه در زير مى آيند، شايد اشاره ى حافظ به همسرش باشد: 

شمشــاد خانه پرور مــن از كه كم تر اســتبــاغ مرا چــه حاجت ســرو و صنوبر اســت

(همان/غزل 39)
كايــد بــه جلـــوه ســـرو صنوبر خـــرام ماچنــدان بــود كـرشــمه و نــاز ســهى قدان

(همان/11/4) 
اســت  خــوش  خاطــر  مــرا  دلارامــى  رابــا  آرام  بـــرد  يك بـــاره  دلـــم  كـــز 
چمــن انــدر  ســرو  بــه  ديگــر  راننگــرد  انــدام  ســيم  ســرو  آن  ديــد  كــه  هــر 

(همان 7 و 8 /8)

   با تعمق بر اين ابيات و ابياتى از اين دست، مى توان گفت: حافظ سواى جلوه ى معشوقى «ما 
را به اين باور وا مى دارد كه اشــاره به مقام زن، همراه با نوعى چشم داشــت همدمى و غمخوارى 
مأنوس و صادقانه اســت.» (خائفى، 1376) به عبارت بهتـر، غيـر از محاســن جســمى و ظاهـرى، 
شايســتگى هاى كامل يك زن را هم دارا اســت، تا شايسته ى همســرى يعنى يك پيوند روحى و 

احساسى متعالى را پيدا كند.
يكى ديگر از غزل هايى كه چهره ى زن (معشــوق) را به زيبايى نشان مى دهد، غزل زيباى زير 
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است:
پيرهن چاك و غزل خوان و صراحى دردست زلف آشفته و خوى كرده و خندان لب و مست  

نيـم شـب دوش به باليـن من آمـد بنشست  نرگسش عـربده جـوى و لبش افسـوس كنان  
گفت: اى عاشق ديرينه ى من خوابت هست؟ســـر فراگـوش مــن آورد و بــه آواز حزين
كافـر عشـــق بـود گـر نشـــود بـاده پـرستعاشــقى را چنيـــن بــاده ى شــبگيـر دهنـد
كه ندادنـد به ما تحفـه جـز ايـن روز الســتبــرو اى زاهد و بر دُرد كشــان خــرده مگير
اگر از خمـر بهشت است وگـر باده ى مستآن چــه او ريخت بــه پيمانه ى ما نوشــيديم
اى بســا توبه كه چون توبه ى حافظ بشكستخنده ى جــام مى و زلــف گره گيـــر نگار

(حافظ /26)
خواجه با استادى تمام، زنى را توصيف مى كند كه هم راز و رمـز عشـق ورزى و دلدادگى را 
مى داند، هم صاحب همه محاســن خداداد است و دركمال آراستگى و زيبايى، تمام كشش ها و 
جاذبه هاى زنانگى را دارد و اين مهم، ميســر نمى شود مگر با به كارگيرى واژه هايى كه در ضمن 

فاخر بودن، تمام ويژگى هاى غزل را در خود دارند.
 از ايــن رو، مى توان گفت حافظ از يك موجود اجتماعى كه انتظار تمايلات جســمانى از او 
مى رود، به يك عروج روحانى مى رسد. كه اگر در مورد اول، زيبايى هاى جسمانى منجر به عشق 
مى شــود، در مورد دوم، زيبايى ملكوتى، باعث عشق ورزى مى شود كه حافظ بارها در غزلياتش، 
در صدد رفع اين ابهام بوده است كه انگيزه ى آن عشقى كه تعالى روحانى را در پى دارد، زيبايى 
ظاهرى نيست؛ چون در اين مرحله، عاشق نه در پى كام جويى است و نى در پى وصال بلكه در پى:

كــه نام آن نــه لب لعل و خط زنگارى اســتلطيفـه ايســت نهانـى كـه عشـــق از آن خيـزد

هــزار نكته در ايــن كار و بـار دلدارى اســتجمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
(حافظ، 5 و 66/6)
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   ولــى ســرانجام، همان گونه كه رندانه به توصيف «زن» از ديــدگاه خود پرداخته بود، براى 
اين لطيفه و اين جمال كه براى عشق ورزى لازم مى داند، واژه ى رمزآلود عميق و كشف نشدنى 

«آن» را به كار مى برد.
شاهد آن نيست كه مويى و ميانى دارد        بنده ى طلعت آن باش كه «آنى» دارد
                                                                                                           (همان 125/1)

   انتخاب كلمه ى «شــاهد» بســيار زيركانه است؛ چون شــاهد «در لغت به معنى بيننده و گواه 
است و در استعمال صوفيه، به معنى مطلق خوب و خوبروى به كار رفته؛ به اين تعبير كه او شاهد 

صنع خداى است» (رجايى، 1340: 289-290). 
خرمشــاهى معتقد است كه شــاهدهاى حافظ هم مانند شاهدهاى ســعدى غير عرفانى است 
(خرمشــاهى، 1380: 162). يعنى بنده ى طلعت آن زيبارويى زمينى بايد بود كه زيبايئش، زيبايى 
ظاهرى نيست؛ بلكه «حالت و كيفيتى است ناگفتنى ولى دريافتنى؛ زيبايى از آن جهت كه صفت 

نتوان كرد ليكن به ذوق در توان يافت.» (فروزان فر، 1355: 185-186)

زن و زنانگى در اشعار تاگور
   يكــى از تيپ هايــى كه با نگاه اول به اشــعار تاگور، توجه هر خواننــده اى را به خود جلب 
مى كند، تيپ شــخصيتى زن است. شــايد به اين دليل كه طبيعت در اكثر اشعار تاگور، حضورى 
پــر رنگ دارد؛ طبيعتــى دارنده ى روح و اين حضور طبيعت در كنار انســان عميق تر و معنادارتر 

مى شود. انسانى كه مهمّ ترين جزء طبيعت است. 
به عبارت ديگر انسانِ تاگور، انسانى است سارى و جارى در تمام ذرات عالم ـ عالمى كه هر 
ذرّه اش خود يك كل بى منتهاســت (تاگور، 1388: مقدمه 40). انســانى كه نيمى از پيكره اش را 

زن تشكيل مى دهد. يعنى همان آميختگى انسان و به تبع آن «زن» با طبيعت: 
برگ هاى لرزان اين درخت / مثل انگشت هاى كودكى شيرخواره / دلم را نوازش مى كند. 
(همان: 227)
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زميــن/ امروز  در آفتاب / مثل زن ها وقت ريســندگى چند ترانه ى قديمى را / به زبانى از ياد 
رفته / در گوشم زمزمه مى كنند. (تاگور، ماه نو و ... ، 1389: 154)

   و تمام آن احســاس، روح، زندگى، عشــق، ايمان و ... كه تاگور در پى انتقال آن است، از 
طريق «زن» و سپس «كودك» ممكن تر است. به همين دليل، اين موجود در قاب نگاه دقيق و ريز 

تاگور محصور شده تا دست مايه اى جسمانى، براى عروجى روحانى باشد. 
بنابراين، زن در اشــعار تاگور در نــگاه اول به طوركامل، واقعى و زمينى اســت، زنى كه هم 

زيباست: اى زيبا / خودت را در عشق ببين / نه در چاپلوسى آينه (تاگور، 1388: 165)
   زيبايى كه در بزرگ سالى نبايد باعث غرور شود و در كودكى چون ميوه ى كالى است كه 

بى موقع نبايد چيده شود: 
دخترك، زيبايى ات چونان ميوه اى ست / كه هنور بايد برسد / همراه با اضطراب رازى سر به مهر 
(تاگور، 1387: 29)

هم مى  خندد و هم حرف مى زند و خنده هايش موسيقى زندگى است.
لبخند تـو گل كشــتـزارهاى تو بـود / حرف تو نواى سروهاى كوهى تو بود / دلت اما / زنى 

بود كه ما همه مى شناسيمش (تاگور، ماه نو و ... ، 1389: 185)
اى زن / تو در خنده ات / موسيقى چشمه ى زندگى را دارى (همان: 192)

هم كارهاى خانه را انجام مى دهد:
زن ! / هنگامــى كــه در كارهاى خانه / به اين طرف و آن طرف مــى روى / اندام هايت آواز 

مى خوانند / مثل جوباره يى / از تپه يى / ميان ريگ هايش (همان: 114)
هم با حرف زدن خودش را پيدا مى كند: 

رؤيا / همســرى اســت / كه بايد حرف بزند / و خواب شوهرى اســت / كه خاموش تحمل 
مى كند. (همان: 155)

هم خشمگين مى شود: 
خشم زن مثل الماس است مى درخشد اما نمى سوزاند
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هم مى گريد: 
اى زن / تــو دل عالم را / با عمق اشــك هايت / حصار كــرده اى / مثل دريا كه زمين را دارد 

(همان: 186)
هم مانند هر انسانى، صاحب انديشه اى بزرگ است. 

اى يار، بســا شــب تاريك / كه من در اين دريا بار / به امواج گوش مى ســپارم / خاموشــى 
انديشه هاى بزرگ تو را احساس مى كنم. (همان: 157)

   زنــى كه نه حلقه هاى گل، نه ترانه هاى ســتايش آميز نــه خلخال هاى گوهرين نه تختخواب 
طلايى نه نشســتن بر گردونه ى پيروزى شــادش نمى كند، فقط آن چه شــادش مى كند، ناشناسى 

است كه تا ابد يار او خواهد بود. 
او كيست كه در قلبم نشسته؟

زنيست كه تا ابد تنهاست.
من او را خواستم و به وصالش نرسيدم. 

او را با حلقه هاى گل آراستم 
و در ستايش اش ترانه ها خواندم. 

لحظه يى لبخندى در صورتش درخشيد، 
و بعد ناپديد شد. 

آن زن اندوهگين به ناله گفت، «شادم نمى كنى.» 
برايش خلخال هاى گوهرين خريدم

و با بادزنِ گوهر نشان بادش زدم؛ 
روى تختخواب طلايى برايش بسترى پهن كردم. 

آن وقت پرتو شادى در چشم هايش سوسو زد و مرُد. 
آن زن اندوهگين به ناله گفت، 

«شادى من در اين ها نيست.»   
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او را روى گردونه ى پيروزى نشاندم
و به سراسر جهان راندم.

دل هاى پيروز سر به پايش خم كردند، 
و هلهله ها به آسمان رسيد

لحظه يى غرور در چشم هايش درخشيد، 
بعد از اشك تيره شد. 

زن اندوهگين به ناله گفت، شادى من در پيروزى نيست. 
از او پرسيدم، 

«به من بگو، به دنبال كيستى؟»
فقط گفت: «چشم به راه آن ناشناسم.» 

روزها مى گذرد و او گريه مى كند، 
«كى يارى كه من او را نمى شناسم 

مى آيد و تا ابد يار من خواهد بود؟» (تاگور، 1388: 198-199)
زنى كه لطيف و مهربان است :

زنى كه هميشــه سرشــارى لطف خود را / به خدا بــاز مى گرداند ... / و با امواج جوشــان و 
خروشان، خاك تشنه را سيراب مى كند. (تاگور، 1388: 197)

زنى كه گاهى خردسال است و در چهره ى معصومانه ى يك دختر مى توان او را ديد: 
دختر! / ســادگيت / مثل آبياى درياچه / عمق حقيقتت را / نشــان مــى دهد. (تاگور، 1389: 

(201
و بايد زيبائيش را پاس بدارد تا كال چيده نشود:

دخترك / زيبايى اســت چونان ميوه اى ســت / كه هنوز بايد برسد / همراه با اضطراب رازى 
سر به مهر (تاگور، شتاب ها، 1387: 29)

و هم چون چراغى، روشنايى بخش خانه ى عشق شود: 



حافظ پژوهى/ دفتر پانزدهم252

«اى دختر! كه روى چراغت را با ردايت پوشــانده اى، / به كجا مى روى؟/ خانه ى من ســراپا 
تاريك و تنهاست/ چراغت را به من قرض مى دهى؟ ... (تاگور، گيتانجالى، 1387: 107)

زنى كه مادر است و كودكش هميشه در جستجوى اوست و در آغوش گرم او رؤيا مى بيند: 
بچه اى در تاريكى ام / مادر! / به جستجوى تو / به تمام روپوش شب / دست مى كشم (تاگور، 

(234 :1389
روزِ كار پايان گرفت / مادر! / صورتم را / در بازوانت / پنهان كن./ بگذار رؤيا ببينم. (همان: 

همان ص)
زن در چهره ى يك مادر تا آن جا براى تاگور متبرك است كه مى گويد: 

مادرم! / با اشك هاى اندوهم / زنجيرى از مرواريدها خواهم بافت / تا آن را پيشكش گردنت 
سازم. 

ســتاره ها خلخال نور خود را بافته اند / تا پاهاى تو را زينت بخشــند / اما پيشكشى من / روى 
سينه ات آويخته خواهد شد. 

آوازه و پول از تو مى آيند / و بر توست كه آن ها را ببخشى / يا نگاه دارى. 
اما اين اندوه من / از همه رو آنِ من است / و زمانى كه آن را به پيشكش تو آرم / مرا با بركت 

خويش / پاداش خواهى داد. (تاگور، گيتانجالى، 1387: 142)
و در مـرگ مادرش، سـارادا ديـوى (sarada-devi) گفـت: اوليـن باري بـود كه با مفهـوم 
نيســتي و رفتن بي بازگشت، آشنا شدم. آن هنگام كه پيكر مادرم را به معبدى بردند و سوزاندند. 

(قربان پور، 1385)
   زنى كه همواره در ژرفاى هســتى و در ميانه ى قلب تاگور حضور داشــته اســت و با او از 
سرزمينى به سرزمينى ديگر، پرسه زده است و بالندگى ها و كاستى هاي زندگيش، همواره گرد او 
فراز و نشيب داشته است، همو كه فرمانرواى انديشه ها و كردارها و رؤياها و رخوت هايش بوده؛ 

اما همواره تنها و جدا زيسته است. (تاگور، گيتانجالى، 1387: 110 و 111)
و در نهايت زنى كه تاگور را از عالم ماده گذر داده و به عالم معنا رسانده است: 
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اى زن! 
زيبايى و نظم را، مثل موقعى كه زنده بودى و آن ها را به خانه من آوردى، 

به زندگى تنهاى من بياور. 
تكه هاى غبارآلود وقت عبادت را بروب، 

كوزه هاى خالى را پر كن، 
و به هرآن چه از ياد رفته رو كن، 

بعد درِ اندرونى بقعه را باز كن، 
شمع را روشن كن 

تا آن جا خاموش در برابر پروردگارمان 
با هم رو به رو شويم. (تاگور، 1388: 194)

نتيجه گيرى 
   «زنى» كه حافظ در ديوانش به ترسيم سيمايش مى پردازد و شايسته ى عشق ورزى مى داند؛ 
تا آن جا كه بايد بنده ى طلعت او شد، زنى است كه داراى سجاياى اخلاقىِ همدمى، غمخوارى، 
همرازى، ياورى و ... است. زنى كه در عين زيبايى و گيرايى و با ملاحت بودن و پسنديده بودن، 

رفتارهاى خاص و رندانه زنانه از جمله: غمزه، كرشمه، عشوه و ... دارد.
 زنى كه حتى در عشق هاى شهوانى و جسمانى، باشكوه و با عظمت جلوه مى كند و فقط براى 

كام جويى و وصال جسمانى نيست بلكه تعالى روحانى را منجر مى شود.
 زنى كه تا مرز معبودى، محبوبى و معشــوقى پيش مى رود. تا آن جا كه از دلبرى به دلدارى 
مى رســد (ر،ك: پايمرد، 1386: 121) يعنى موجودى جســمانى ـ ملكوتى با طرحى نامكشــوف 

هم چون لبخند ژكوند. (خائفى، 1376)
   تأمل و تعمق هرچه بيش تر در اشعار «تاگور»، ما را به اين واقعيت رهنمون مى شود كه يكى 
از عناصر اصلى اشعار تاگور كه در كنار طبيعت، كودكى، معنويت و ... رخ مى نمايد، شخصيتّ 
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زن اســت. زنــى كه به طوركامل ملموس و واقعى اســت، كســى كه زنانه مى گـريد خشــمگين 
مى شود، مى خندد، حرف مى زند، مهر مى ورزد. عاشق مى شود، حيات مى بخشد و ... زنى كه گاه 
دخترى اســت ســاده و بى آلايش تا جايى كه عمق دلش را چون ســنگ كف رودخانه مى توان 
ديد. گاه نوجوانى در اوج زيبايى كه بايســتى، زيبائيش را پاس بدارد تا پخته و كامل شــود. گاه 
همســرى است كه وجودش بالندگى هاى شوهر را اوج و كاستى هاى او را فروكش مى كند. گاه 
مادرى اســت كه آرام بخش فرزندان است و تاريكى دنياى فرزندانش را فروغ مى بخشد، مادرى 
كه فرزندان در آغوشــش رؤياهاى زيبا مى بينند و در حقيقت انســانى كــه تاگور او را اين گونه 

مى ستايد: 
اى زن، تو فقط دستكار خدا نيستى، انسان ها هم تو را ساخته اند؛

اين ها هميشه از دلهاشان تو را با زيبايى مى آرايند. 
شاعران از تارهاى طلايىِ خيالينه ها برايت پرنيان مى بافند؛ 

صورتگران هميشه به نقش تو جاودانگىِ نو مى دهند. 
دريا مرواريدهايش را مى دهد، معدن ها زرشان را، 

و گل باغ هاى تابستانى، گل هاشان را مى دهند كه تو را بيارايند، 
تا تو را بپوشانند، گرانبهاترت كنند.

آرزوى دل انسان ها شكوهش را روى جوانى تو ريخته است
تو نيمى زن و نيمى رؤيايى. (تاگور، 1388: 137 و 138)
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